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چطور حس كاذب »تأييد اجتماعي« و »اثبات خود به ديگران« تن و جان آدم‌ها را فرسوده مي‌كند

حرفه: صدمه زدن به خود
ما در دنياي��ي زندگي مي‌كنيم كه آدم‌ها به ن��ام حرفه‌اي بودن نه تنه��ا از صدمه زدن به خود 
شرمنده نيستند بلكه به عنوان افتخار از آن ياد مي‌كنند. ورزشكاران و بازيگران بسياري هستند 
كه در مصاحبه‌هاي خود از صدمه زدن به بدن خود به عنوان سندي از تعهد و حرفه‌اي‌گري ياد 
كرده‌اند. نمونه‌ها بسيار است. مي‌توانيد در موتورهاي جست‌وجوگر سرچ كنيد. جعفر دهقان 
گفته است: »به خاطر ايفاي نقش خود در فيلم »يتيم‌خانه ايران« دندان پايينم را كشيدم، من با 
اصرار خودم اين كار را كردم و به نوعي ازخودگذشتگي كردم اما متأسفانه در جشنواره و محافل 

حتي يك تقدير كوچك از من نشد.«
پشت صحنه ستاره‌هاي ورزشي، سينمايي و موسيقي پر از آسيب‌هاي جسمي و رواني است، 
چون اين فيلم، كنسرت يا ورزش اس��ت كه در رأس قرار گرفته است، تهيه‌كننده‌هاي سينما، 
موسيقي و برگزاركنندگان مسابقات ورزشي از بازيگر، بازيكن و موزيسين به عنوان اهرم و ابزار 
سرگرمي استفاده مي‌كنند، بنابراين بازيگر، بازيكن يا موزيسين به هر ضرب و زوري كه شده بايد 
بتواند بدن خود را سرپا نگه دارد. ما داستان‌هاي بسياري از ورزشكاران را شنيده‌ايم كه با وجود 
صدمه ديدن و منع پزش��كان به ميدان‌ها رفته‌اند. چند روز پيش مهدي مهدوي‌كيا از خاطره 
بازي‌هاي ايران در ج��ام جهاني 1998امريكا مي‌گفت؛ زماني كه احمدرضا عابدزاده ش��رايط 
مسابقه را نداشته چون زانوهايش كلي آب آورده بود. ش��ايد باوركردني نباشد اما مهدوي‌كيا 
مي‌گفت عابدزاده او را فراخوانده و به او گفته روي پايش كه خم نمي‌شد، بنشيند تا او با سرنگ 
خونابه‌هاي زانويش را خالي كند: »رو به من كرد و گفت روي پايم بنشين تا خم شود. من روي 
پايش نشستم، 90درجه پايش خم ش��د. بعد گفت برو و يك سرنگ بزرگ بياور. من سرنگ را 

آوردم و او به پايش زد و خونابه‌ها را از پايش خالي كرد.«
معمولاً ما به عنوان طرفداران فوتبال، سينما يا موسيقي وقتي چنين عباراتي را مي‌شنويم، به 
ويژه وقتي مثلًا پاي يك بازي حساس ملي در ميان باش��د، اين رفتارها را نشانه‌اي از وفاداري، 
تعهد و فداكاري مي‌دانيم اما اگر منطقي‌تر به داس��تان نگاه كنيم چه؟ مثلًا ممكن است شما 
عاشق و دلباخته فلان پروژه سينمايي نباشيد، در آن صورت از اينكه بشنويد ستاره آن فيلم به 

خاطر درخشيدن در آن پروژه كلي به بدن خود آسيب زده است، ذوق‌زده خواهيد شد؟
گفته مي‌شود نيكلاس كيج، ستاره هاليوودي در س��ال۱۹۸۴ براي بازي در نقش سرباز كهنه 
كار جنگ ويتنام صورت خود را به مدت پنج هفته در بانداژ پيچید، ‌15كيلو وزن كم كرد و دو 
دندان خود را كشيد، آن هم در حالي كه اصرار داشت كش��يدن دندان‌هايش بدون هيچ گونه 
داروي بيهوشي يا بي‌حس‌كننده انجام شود تا او بتواند بخشي از درد و رنجي كه يك كهنه سرباز 
جنگ ويتنامي متحمل شده حس كند. جالب اين است كه چند دهه بعد اعلام شد تام هنكس 
به دليل افزايش و كاهش متوالي وزن براي انجام بازي در فيلم‌هايي كه قرار بوده چاق‌تر يا لاغرتر 
از بدن واقعي‌اش باشد، به بيماري ديابت نوع2 مبتلا شده است، به عنوان نمونه او براي بازي در 
فيلم »ليگ خودشان« در سال۱۹۹۲، ‌۱۳كيلو وزن اضافه كرد و درست يك سال بعد براي فيلم 

»فيلادلفيا« وزن خود را حدود ‌۲۰كيلوگرم كاهش داد.

فشار ويران‌كننده اثبات خود به ديگران
فرض كنيد مربي ورزشي مورد نظر ما كه در ابتداي گزارش آمد با خودش فكر مي‌كرد هدف 
از مربيگري و حتي آموزش‌هاي تناسب اندام در شبكه‌هاي اجتماعي چيست؟ جز اين است 
كه آدم‌ها بتوانند با دنبال كردن آن تمرينات يا رژيم‌هاي غذايي به س�المتي و تناسب اندام 
برسند؟ اگر پاسخ اين سؤال مثبت است، پس چرا آن مربي دست به چنين كار مضحك و در 
عين حال مصيبت‌بار زده است؟ چرا سلامتي خود را به مخاطره انداخته كه ثابت كند سلامتي 

در دسترس است؟ 
نكته اول در اين باره اين است كه حتي وقتي ما به ورزش يا رژيم‌هاي غذايي روی مي‌آوريم، 
هدف اصلي‌مان تحقق سلامتي نيست. اگر اين گونه بود آدم‌ها با شيب ملايم‌تر وزن خود را كم 
مي‌كردند يا با شيب ملايم به تمرين‌هاي ورزشي روي مي‌آوردند. آنچه امروز در چشم اغلب 
ما برجسته شده رويه بيروني و ظاهرپسندانه سلامتي است. مثل اين است كه كسي خانه‌اي 
در حال فروريزي دارد و به جاي آنكه اسكلت و پي ساختمان را تقويت كند، شروع مي‌كند به 
رنگ كردن ديوارها تا حفظ ظاهر كند، بنابراين اهميتي نمي‌دهيم كه مثلًا ظرفيت و آستانه 
تحمل بدن ما در جريان يك رژيم غذايي يا تمرينات ورزش��ي كجاست، فقط مي‌خواهيم از 
بيرون بهتر به نظر برسيم. لطفاً به فعل »به نظر رسيدن« توجه كنيد، بنابراين آن مربي ورزشي 
قرباني اين نگاه ظاهرگرايانه به ورزش مي‌ش��ود. نكته ديگر در اين باره اين است كه امروز در 
ش��بكه‌هاي اجتماعي فشار رواني وحش��تناكي بر س��ر توليدكنندگان محتواست. چرا؟ اين 
پلتفرم‌ها به گونه‌اي طراحي شده‌اند كه اعتبار افراد نه با كيفيت يا اصالت محتواهاي‌شان كه 

چطور شبكه اجتماعي 
ما را مي‌بلعد؟

در داستان مارگيري را مي‌بينيم كه به كوهستان مي‌رود تا بتواند 
ماري براي معركه گرفتن و جمع كردن آدم‌ها دور و بر خود شكار 
كند و دقت نمي‌كند كه از كه و از چه ياري مي‌جويد؟ دقت نمي‌كند 
كه چه حرفه‌اي انتخاب كرده است؟ آنجا كه اياك نستعين است 
به قول مولانا كسي پيدا شده كه: »بهر ياري مار جويد آدمي/ غم 
خورد بهر حريف‌ِ بي‌غمي« و چرا اين كار را مي‌كند؟ چرا مثلًا آن 
انفلوئنسر روسي و البته بسياري از ما درگير اين چالش‌هاي محقر 
شده‌ايم و انرژي رواني من صرف اين مي‌شود كه چند نفر مرا دنبال 
كردند يا چند نفر مرا لايك كردند يا اين سخن چقدر مشتري پيدا 
كرد؟ به خاطر اين است كه به تعبير مولانا: »خويشتن نشناخت 
مس��كين آدمي/ از فزوني آمد و ش��د در كمي«. گره داستان در 
اينجاست كه آدمي خود را نمي‌شناسد و اين همه گره در كار خود 
و ديگران نمي‌اندازد. مارگير به خاطر چه چيزي در آن كوهستان 
پر از برف حضور پيدا كرده است؟ چرا زير بار آن همه سرما و وزن 
شكار خود رفته است؟ چرا با آن همه مشقت آن اژدهاي منجمد 
در كوهستان را با خود به پايين مي‌كشد؟ جواب روشن است: بهر 

حيراني خلق. به خاطر چند لايك. 
خويشتن را آدمي ارزان فروخت

بود اطلس، خويش بر دلقي بدوخت
صد هزاران مار و كه حيران اوست

او چرا حيران شده‌ست و مار‌دوست‌؟
تك‌تك كلمات��ي كه مولانا در اي��ن حكايت اس��تفاده مي‌كند با 
ظرافت و دقتي ستودني كنار هم چيده ش��ده است، مثلًا به واژه 

»بهر شگفت« دقت كنيد:
مارگير آن اژدها را برگرفت

سوي بغداد آمد از بهر شگفت
من سخني مي‌گويم و در سخن خود آزادم. اين يك وضعيت است. 
وضعيت دوم چيست؟ من سخني مي‌گويم بهر شگفت، يعني وسط 
سخن خود طالب دهان باز و نگاه شگفت‌زده تو هستيم. اينجاست 
كه بين من و آن مرد مارگير هيچ تفاوتي وجود ندارد. من رفته‌ام 
كلي كتاب خوانده و كلي مطلب جمع كرده‌ام و اين همه كتاب را 
از كجا تا به كجا با خود كشانده‌ام كه چه بشود؟ از بهر شگفت. تو را 
شگفت زده كنم، پس اينجا ديگر ما با كتاب سر و كار نداريم، سر 
و كار ما با اژدهاست. همچنان كه مولانا در همين حكايت تصريح 
مي‌كند اين اژدها كه مارگير مي‌خواهد آن را شكار كند اما در عمل 
حامل يا حمال آن شده، نفس خود اوست. مارگير گمان مي‌كند 
اژدها را شكار كرده اما در ادامه حكايت مي‌بينيم كه وقتي آفتاب 
بغداد به اژدها مي‌خورد او را زنده مي‌كن��د و در نهايت مارگير را 
مي‌بلعد. بلاگر تصور مي‌كند كنشگر است اما شبكه اجتماعي او را 
بلعيده است. ما در كنش‌هاي اجتماعي خود سخني را مي‌گوييم 
كه جلب توجه كنيم. چندان خطرناك به نظر نمي‌رسد، از طرفي 
آن جلب توجه نرم، زيبا و مهربان به نظر مي‌رس��د، مثل اژدهاي 
آن مارگير كه در سرما بي‌آزار به نظر مي‌رس��د اما هر چقدر جلو 
مي‌رويم، مي‌بينيم آن نرمي به خشونت، آن زيبايي به زشتي و آن 

مهرباني به بي‌رحمي تبديل مي‌شود.

معركه‌خواه نباشد
معركه‌گير هم نخواهد بود

مارگير مار را با خود تا لب ش��طي در بغداد مي‌كش��د و غلغله‌اي در 
شهر مي‌افتد:

مارگيري اژدها آورده است
بوالعجب نادر شكاري كرده است
جمع آمد صد هزاران خام‌ريش
صيد او گشته چو او از ابلهيش

جالب اس��ت كه مولانا علت ت��داوم ناداني و ناآگاه��ي معركه‌گيران يا 
نمايش‌دهنده‌ها را در اين مي‌بيند كه »صد هزاران خام ريش« يا ناآگاه 
بر شعله اين بازي تباه و سياه مي‌دمند. چرا اين همه محتواي بي‌خاصيت 
و نازل در شبكه‌هاي اجتماعي توليد مي‌شود؟ آيا فقط اينفلوئنسرها يا 
ستاره‌ها و بلاگرها در اين باره مسئوليت دارند؟ اگر سطح آگاهي جامعه 
به جايي برس��د كه افراد از گرداگرد اي��ن معركه‌گيري‌ها، نمايش‌ها و 
چالش‌هاي نازل پراكنده شوند آيا امكان برگزاري معركه و نمايش وجود 
خواهد داشت؟ در آن صورت معركه‌گيران هم چاره‌اي نخواهند اشت جز 
اينكه حرفه ديگري براي خود دست و پا كنند. امروز اينجا جمع شده‌ايم 
كه ببينيم آيا آقاي... غول كباب‌خوري ايران، مي‌تونه زير پنج‌صدم ثانيه 
25كباب كوبيده رو بخوره و 50ميليون تومان جايزه چالش كباب‌خوري 
رو برنده بش��ه يا نه؟ آيا فقط آن بلاگر غذا يا آن صاحب رستوران يا آن 
فردي كه حاضر شده است با بدن، روان و بودن خود اين گونه بدرفتاري 
كند، در اين باره مسئوليت دارند يا نه كساني كه بر گرداگرد اين معركه‌ها 
جمع مي‌شوند، اين بازي تباه را پيش مي‌برند؟ خيلي از سياستمداران 
و فعالان سياسي را مي‌شناسيم كه دوست دارند به آنها فحاشي شود، 
دوست دارند به اظهارات عجيب آنها پاسخ داده شود، حتي به زبان لعن 
و تند، چرا؟ به خاطر اينكه آنها آن سخن خود را به قصد معركه‌گيري و 
نمايش و به قصد ديده‌شدن مطرح مي‌كنند، بنابراين اگر بشود حتي با 

توهين و ناسزا همچنان در متن توجه قرار گرفت، چراكه نه!

راحت‌الحلقوم شكار خود شدن
پايان حكايت اين گونه اس��ت كه اژدها وقتي زي��ر تابش آفتاب قرار 
مي‌گيرد زنده مي‌ش��ود، بندها را يكي‌يكي پاره مي‌كن��د و از نعره و 
جنبش و پا به فرار گذاشتن جمعيت افراد زيادي جان خود را از دست 
مي‌دهند، مارگير از ترس بر جاي خود خش��ك مي‌شود: »اژدها يك 
لقمه كرد آن گيج را«. در نهايت كس��ي كه گمان مي‌كرد شكارچي 
است لقمه و راحت‌الحلقوم شكار خود مي‌شود. اينجاست كه مولانا 

هشدار مي‌دهد كه اين اژدها نفس خود توست:
نفست اژدرهاست او كي مرده است‌؟

از غم و بي‌آلتي افسرده است
كرمك است آن اژدها از دست فقر

پشه‌اي گردد ز جاه و مال صقر
اژدها را دار در برف فراق

هين مكش او را به خورشيد عراق
تا فسرده مي‌بوَُد آن اژدهات
لقمه اويي چو او يابد نجات

مات كن او را و ايمن شو ز مات
رحم كم كن نيست او ز اهل صلات

ديده‌شدن به قيمت هلاکت!
  حسن فرامرزي

هفته قبل خبري در رسانه‌ها منتشر شد كه نشان مي‌داد فشاري كه آدم‌ها براي ديده‌شدن به 
تن و روان خود وارد مي‌كنند، چقدر مي‌تواند مصيبت‌بار باشد. ماجرا از اين قرار بود كه يك مربي 
ورزشي روس، فارغ‌‌التحصيل مدرس��ه ذخيره المپيك اورنبورگ و دانشگاه ملي تناسب اندام 
در سن‌پترزبورگ كه حدود يك دهه به‌عنوان مربي شخصي با ورزشكاران روس كار مي‌كرد و 
ويدئوهايش در شبكه‌هاي اجتماعي پربازديد بوده، در جريان چالش كاستن از اضافه وزن كه 

خود به راه انداخته بود، جان خود را از دست مي‌دهد.
رسانه‌ها خبر را اينطور منتشر كردند: »ديميتري نويانزين ۳۰ساله در حالي در خواب درگذشت 
كه تلاش مي‌كرد ب��ا افزايش ‌۲۵كيلوگرم به وزن��ش، برنامه كاهش وزن خ��ود را تبليغ كند. 
نويانزين طي چند هفته در قالب يك چالش روزانه بيش از ۱۰هزار كالري غذاهاي پرچرب و 
ناسالم مصرف مي‌كرد. او قصد داشت پس از اين دوره، تمام وزني را كه اضافه كرده بود كاهش 
دهد و تغييرات جس��مي‌اش را به نمايش بگذارد. او در آخرين پستش در اينستاگرام در حال 
خوردن يك پاكت چيپس است و اعلام مي‌كند وزنش به ‌۱۰۵كيلو رسيده؛ افزايشي دست‌كم 
‌۱۳كيلويي تنها در يك ماه. رژيم روزانه او كه به‌طور چشمگيري پركالري بود، شامل شيريني 
و كيك براي صبحانه، دامپلينگ همراه با مقدار زيادي مايونز براي ناهار و شام شامل يك برگر 

و دو پيتزاي كوچك مي‌شد.«

مولانا در مثنوي معنوي حكايتي دارد كه در آن به زيبايي اش��اره مي‌كند علت م��رگ رواني و روحي ما در 
چيست؟ وقتي ش��ما اين حكايات را مي‌خوانيد و اجازه مي‌دهيد لايه‌هاي دروني‌تر حكايت در جان و ذهن 
شما بنشيند، مي‌بينيد عملًا در گذر زمان چيزي تغيير نكرده است. ما بر گرداگرد همان مسائلي مي‌چرخيم 
كه انسان هزار سال و 2هزار سال پيش مي‌چرخيده است، يعني آن اينفلوئنسر روس يا آن كباب‌خور چالش 
خوردن 20كباب كوبيده زير يك ثانيه در دل اين حكايت گنجانده شده است. او به روشني در اين حكايت 
توضيح مي‌دهد كه علت مرگ رواني ما در اين است كه طالب حيراني خلق شده‌ايم. مثل اين است كه شما 
در جايي سخني مي‌گوييد. اين يك وضعيت است، اما وضعيت ديگري هم وجود دارد: شما در عين حال كه 
در جايي سخني مي‌گوييد، طالب حيراني خلق هم مي‌شويد، يعني مي‌خواهيد به واسطه آن سخن، خلقي را 
واله و خيران خود كنيد. همچنان كه خود مولانا در آن غزل شورانگيز مي‌گويد زماني به رهايي و آزادي دروني 

رسيده كه از اين بازي‌هاي سياه دست شسته است:
گفت كه: تو زيرككي، مست خيالي و شكي
گول شدم، هول شدم، وز همه بركنده شدم

گفت كه: تو شمع شدي، قبله اين جمع شدي
جمع نيم، شمع نيم، دودِ پراكنده شدم

گفت كه: شيخي و سَري، پيش‌رو و راهبري
شيخ نيم، پيش نيم، امرِ تو را بنده شدم

گفت كه: با بال و پري، من پر و بالت ندهم
در هوسِ بال و پرش، بي‌پر و پركنده شدم

گفت مرا عشقِ كهن: از برِ ما نقل مكن
گفتم: آري، نكنم، ساكن و باشنده شدم

همچنان كه در اين غزل به روشني بيان مي‌ش��ود، راه بودن در اجتماع و در عين حال بركنده شدن از آن و 
حفظ عناي دروني رس��يدن به آن چيزي است كه مولانا نام آن را س��كون يا باشندگي مي‌گذارد: »ساكن و 
باشنده شدم.« چرا آن اينفلوئنسر روس و بسياري از فعالان دنياي مجازي و ما به مرور در جريان زندگي از 
آن عشق كهن يا ازلي، از آن عشق بي‌زمان، از معنا و بودن و شادي اصيل خودمان جدا مي‌شويم و به مفهوم 
واقعي كلمه به ميرايي مي‌رسيم؟ چون دقيقاً به همان دردي مبتلا هستيم كه در اين غزل به شفاف‌ترين وجه 
ممكن توضيح داده مي‌شود. انگار كه روح و روان ماست كه دارد در دستگاه اين غزل اسكن مي‌شود: گفت كه: 

تو زيرككي، مست خيالي و شكي / گول شدم، هول شدم، وز همه بركنده شدم
علت مرگ رواني ما، خودكشي، خودخوري يا خودزني به خاطر جلب توجه ديگران در اين است كه ما مست 
خيالات هستيم. خيالات در ما فرمانروايي مي‌كنند، مي‌خواهيم نه با بال و پر آن عشق كهن و ازلي، نه با بال 
و پر ياد حق كه با بال و پر ياد فلاني و بهماني بپريم و علت سقوط ما در همين است كه بال‌هاي ما عاريتي و 
وصله پينه‌اي است و آن عشق كهن سخن و اندرز و انذاري كه دارد، اين است: »گفت كه با بال و پري، من پر 
و بالت ندهم / در هوس بال و پرش بي‌پر و پركنده شدم«. اين يعني كسي وسط اين اجتماع و روابط پيچيده 
آن مي‌تواند هم كنشگري انجام دهد و هم از آسيب‌هاي آن كنش��گري در امان بماند كه خود را از همه آن 
پرهاي تصنعي و ساختگي از سوداي پريدن با جلب توجه رها س��ازد، وگرنه شما سخن خواهيد گفت، اما 
در واقع آن سخن في‌نفسه براي شما كاركردي جز طعمه‌اي كه يك ماهيگير بر سر قلاب ماهيگیري خود 

مي‌بندد، نخواهد داشت. 
اينجاست كه آدم‌ها به نوعي مريضي رواني و در ادامه به مرگ روحي مي‌رسند، چون معنا و ثقل وجود خود 
را يكسره به بيرون از خود منتقل مي‌كنند. در اين صورت اگر بيرون وجود نداشته باشد، افراد دچار وحشت 
مي‌شوند. اگر تحسيني در كار نباشد، افراد انگيزه عمل و معناي وجود خود را از دست مي‌دهند. اگر هواداران 
و هواخواهاني در كار نباشند، فرد دچار دلمردگي و ضعف مي‌شود، بنابراين ما در فقدان شناخت از خويشتن 
مي‌خواهيم طوري رفتار كنيم كه افراد را شيفته و شيداي خودمان كنيم يا اينطور بگوييم افراد ما را دوست 

داشته باشند اما هزينه‌اي كه براي اين خواسته پرداخت مي‌كنيم، دلمردگي خودمان است. 

مصيبت پريدن با بال و پرعاريتي

با تعداد فالوئرها و دنبال‌كنندگان سنجيده مي‌شود، بنابراين طبيعي است توليدكنندگان محتوا درگيري 
ذهني فوق‌العاده‌اي در اين باره داشته باشند و بخواهند به هر قيمت كه شده راهي به اكسپلور پيدا كنند. از 
مهم‌ترين ترفندهاي ورود به اكسپلور و بالا بردن ضريب ديده‌شدن چيست؟ اينكه كارهاي عجيب و غريب و 
نمايشي كنيد و چالش‌هاي سخت‌تر برگزار كنيد تا هم فالوئرهاي بيشتري جذب كنيد و هم حسي سريالي 
و تعليقي به پست‌ها و استوري‌ها بدهيد تا دنبال‌كنندگان مدام از خود بپرسند چه خواهد شد؟ آيا خواهد 

توانست به اين چالش غلبه كند يا نه؟
اگر آن مربي ورزش��ي كه نمادي بيمارگونه از نياز كاذب ما به دركانون توجه بودن و ديده‌شدن است، تمام 
هويت خود را به موفقيت، پيروزي و درخشيدن گره نمي‌زد، آيا اين گونه زندگي خود را به بازي مي‌گرفت؟ 
امروز چه فشاري به آدم‌ها به ويژه نوجوان‌ها، جوان‌ها و ميانس��ال‌ها وارد مي‌شود كه تلقين كند آنها بدون 
دستاوردها، موفقيت‌ها يا صحنه‌هاي درخشش خود چيزي نيس��تند. اين بي‌رحمانه‌ترين اتفاقي است كه 
در زندگي ما روي مي‌دهد: تو چيزي جز صحنه درخشش خود نيس��تي و اگر به اين درخشش نرسي عملًا 
ارزشي نداري، در صورتي كه خوب بودن در وراي درخشيدن است. ممكن است كسي در گمنامي خود خوب 
باشد و حس خوشايندي از زندگي و خود داشته باشد و در آن سو كسي را ببينيم كه مي‌درخشد اما در خود 
و با خويشتن خود تاريك است. واقعاً آيا مي‌شود آدمي خود را در وراي موفق بودن، ديده‌شدن و درخشيدن 
شناس��ايي كند؟ نياز ما به معركه گرفتن و نمايش دادن از كجا مي‌آيد؟ همچنان كه حكماي بزرگ- امثال 
مولانا- در اين باره گفته‌اند، نياز ما به ديده‌شدن، به چشم آمدن و در جست‌وجوي دائم براي در كانون توجه 
بودن از آنجاست كه ما هنوز خويشتن خود را شناسايي نكرده‌ايم و به مفهوم واقعي كلمه احساس نمي‌كنيم 

كانون ارزش، خويشتن است نه دستاورد.


